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انتشاراتی برای روشنگری
ایستگاه آخر، شرکت سهامی انتشــار است. محمدرضا رضایی 
در توضیح روایت مؤسسه انتشــار می گوید: »در دهه هاي  20و 
30اغلب کتابفروشــی های تهران حوالی خیابان ناصرخســرو، 
بازاربزرگ و جمهوری واقع بودند. از دهه40کتابفروشی ها ضمن 
افزایش تعداد، به حوالی دانشگاه تهران نقل مکان کردند. طولی 
نکشــید که آن حوالی به پاتوقی برای کتابخوان های مذهبی و 
توده ای تبدیل شد؛ پاتوقی که بعضا جلسات بحث و گفت وگو هم 
در آن شکل می گرفت. آن زمان من ویزیتور یا همان فروشنده 
سیار کتاب در شــرکت انتشار بودم؛ شــرکتی انتشاراتی که با 
همراهی مهنــدس بازرگان و مرحوم طالقانــی آغاز به کار کرد. 
مدتی که مشغول کار بودم، متوجه یکسری مشکلات شدم که 
کتابخوان های مذهبی از آنها گلایه داشتند مانند کمبود منابع 
اختصاصی و عمیق یا فقدان منابع مذهبی به زبان ساده. فرصتی 
پیش آمد و در محضر بزرگانی مانند مطهری، طالقانی و بازرگان 
این مشکلات را مطرح کردیم. آنها نیز در جلسات شرکت انتشار، 
مشکلات را پیگیری کردند و مقرر شد تا کتبی هم نگارش پیدا 
کنند و به چاپ برسند که »داســتان راستان« یکی از آنهاست. 
خلاصه با سختی فراوان این مراحل طی شد و بنده نیز به سبب 
علاقه  و شغلی که داشتم خودم کتب آماده چاپ را برای تصحیح 
به دست استاد مطهری می رساندم. داستان راستان که چاپ شد 

آن را به کتابفروشی های مختلف برای معرفی بردم. فروش آن به 
قدری بود که در بازار کتاب، همه از آن حرف و سخن می گفتند. 
تا سال 1351بیش از 57هزار نسخه از آن را منتشر کردیم. سال 
1351نیز استاد مطهری تصمیم گرفتند با راه اندازی انتشارات 
صدرا، چاپ کتاب هایشان را ادامه دهند. حدادی روایت را ادامه 
می دهد: »لطفی که شرکت انتشار با چاپ کتاب های موردنیاز در 
حق مردم و اهل کتاب کرده واقعا جبران ناشــدنی است. ویژگی 
دیگر محصولات فرهنگی این شرکت، ارزان قیمت بودن آنهاست. 

گاهی پیش آمده که در قیمت گذاری متضرر هم شده اند.«

سرکوب آزادی بیان در مطبوعات و سیرک دختر شایسته

حالا دیگر نوبت مؤسســه مطبوعاتی و روزنامه کیهان اســت. 
گردشــگران مقابل در اصلی آن می ایستند و محمدرضا امینی، 
نویســنده و پژوهشــگر می گوید: »روزنامه کیهان نخستین بار 
3خرداد 1321توســط عبدالرحمن فرامرزی به عنوان مالک و 
مصطفی مصباح زاده منتشر شد. این روزنامه در حکومت پهلوی 
به مثابه یک تریبون و ارگان دولتی فعالیت می کرد به طوری که 
انتصاب و عزل در آن از ســطح مدیریتی تــا خبرنگاری زیرنظر 
حکومت وقت انجــام می گرفت. حتی یک اتاق ویژه سانســور 
در این مؤسســه وجود داشــت که همه مطالب چاپ فردا از آن 
ســردرمی آورد. این یعنی ســرکوب آزادی بیان. به عنوان مثال 
میناب به دلایل بســیار ازجمله آب و هوای خوش، موردتوجه 
خاندان پهلوی بود. دهه50 سیلی در این شهر جاری می شود. یک 
زن باردار در پی آن آسیب می بیند و چون امکانات برای رساندن 
او به بیمارستان در این شهر کافی نبوده، زن فوت می کند. یکی 
از خبرنگاران کیهان این داســتان را در قالب گزارشــی پوشش 
می دهد و گزارش به چاپ می رســد. همین مسئله باعث توقیف 
روزنامه می شود؛ چرا که شاه آن گزارش را سندی بر اجحافش در 
حق اهالی میناب می دید. چند روز بعد از رفع توقیف نیز همان 
خبرنگار، در ستونی به توضیح و تفصیل خدمات بی شمار حکومت 
پهلوی به شهر میناب می پردازد! مجله زن روز یکی  از مجلات و 
زیرمجموعه روزنامه کیهان است که بهمن 1343 به چاپ رسید. 
متولیان فرهنگی ایــن مجله بکر به دنبال سیاســت های کلان 
سلطنتی در حوزه زنان با رویکرد شیوه های زن مدرن شده، بودند. 
نخستین شــماره زن روز با آگهی مراسم انتخاب دختر شایسته 
سال ایران به دست مردم رسید. در واقع این هدف اصلی متولیان 
بود که در پی سیاست های بین المللی دنبال می شد. همان سال، 
39کشــور دیگر درصدد اجرای مراســم دختر شایسته بودند. 

دی ماه 1344 این مراسم در سطح جهانی برگزار شد و نماینده ای 
از ایران نیز در آن حضور داشت. ویژگی های دختر شایسته )ابتدا 
این مراســم با نام های دختر بهار و دختر ایران برگزار می شــد( 
شــامل خوش تیپ بودن، خوش عکس بودن، خوش اندام بودن، 
زیبا بودن، با سلیقه بودن، باهوش بودن، رمانتیک بودن بود که باید 
زیر25سال، ازدواج نکرده و از خانواده محترمی می بود. در قبال 
این ویژگی ها جوایزی مانند ساعت مچی یا رادیو ترانزیستوری 
می دادند. البته جوایز در بخش جهانی شامل گردش یک ساله دور 
دنیا، 5هزار دلار نقد  و ده ها دست لباس بود. تا سال 1350آمار 
شرکت کننده های این مراســم قابل توجه بود اما یکباره با سیر 
نزولی مواجه شدند؛ ســیری که متولیان و سیاستگذاران آن را 
نگران کرد طوری که در شماره ای از مجله تیتر زدند دخترها، از 
امل ها نترسید! یک دختر هم نامه به دفتر مجله می فرستد که من 
دختری تحصیل کرده و چادری از یک خانواده فرهنگی هستم و 
این مقاله شما کاملا مغایر با واقعیت های جامعه است. این بدان 
معناست که فرهنگ عموم جامعه به واسطه بارقه های انقلاب، رو 
به سوی فرهنگ اسلامی و ایرانی حرکت می کرد. مجله زن روز که 
رکورد پرتیراژترین مجله تاریخ مطبوعات ایران را داشت تا منافع 
خود را در تهدید و خطر دید، دست به کار شد تا تصویر جدیدی 
از زن مدرن در حال رانندگی، تحصیل در دانشگاه، فعالیت های 
اداری و دولتی ارائه دهد. حتی ســال 1355بــا حمایت دولت 
رفراندوم مطبوعاتی برگزار کرد که آیا موافق چادر هستی یا نه؟ 
نتیجه این شد که فرهنگ دستوری و مغایر با ارزش های عموم 
جامعه آنها شکست خورد. بیش از 85درصد از زنان شرکت کننده 
در رفراندوم رأی به چادر و پوشش اسلامی دادند. این پایانی بود 
برای مجله زن روز که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با رویکردهای 

متناسبی به چاپ خود ادامه داد.«

روزگار پول سیاه 
گردشگران خود را از مسیر خیابان های ناصرخسرو و امیرکبیر به ضلع شــرقی میدان امام خمینی )ره( یا همان میدان توپخانه سابق 
می رسانند؛ درست مقابل ساختمان آجری بانک شاهنشــاهی ایران که نصرالله حدادی می گوید: »بانک شاهنشاهی نخستین بانک 
ایران است که سال 1267شــخصی با نام بارون جولیوس دو رویترز یهودی-انگلیسی به کمک یک تاجر شــیرازی و با اعطای وام به 
ناصرالدین شاه، امتیاز تاسیس آن را خرید. تا پیش از تاسیس این بانک، مسکوکات )ســکه با فلزهای نیکل، مس، نقره و طلا( در بازار 
داخلی دارای ارزش و قابل دادوستد بودند. سکه نیکل و مس را پول سیاه و سکه نقره و طلا را پول سفید می دانستند. با تاسیس این بانک، 
انگلیسی  ها پول کاغذی را وارد بازار می کنند. تا سال ها مردم در برابر پول کاغذی که در زمان ناصرالدین شاه اسکناس صد تومانی بیشتر 
منتشر می شد، مقاومت می کردند. چون نقل رشوه، ربا و نزول این بانک میان مردم پیچیده بود و بسیاری از تجار در دام آن گرفتار شده 
بودند. یکی از اهدافی که در سایه تاسیس این بانک دنبال می شد کاهش ارزش پول ملی ایران و گسترش بازار واحد پولی اروپایی بود. تا 
اینکه سال1327دولت وقت ایران، خواستار تعطیلی بانک شاهنشاهی شد و بانک های ملی )به روایتی با کمک مالی مردم( و قشون سپه 
را تاسیس کرد تا نظام اقتصادی و مالی ایران از سلطه انگلیس و روسیه خارج شود. البته این اتفاق به صورت کامل در ساعت 14:30روز 
12بهمن 1331به دستور دکتر مصدق رخ داد تا ضرب سکه، عیارسنجی ارزش پول و مدیریت بازار مالی داخلی از طریق نظام بانکی ملی 
انجام پذیرد. گفته می شود معمار اصلی ساختمان بانک شاهنشاهی، استاد لرزاده بوده که آن زمان بنای آن را در زمین ملک قهرمان میرزا 

یکی از شاهزادگان قجری، پی  ریزی می کنند. ساختار معماری این میدان بر پایه قرینه سازی استوار بوده است.« 

خیابانی که قرار بود شانزلیزه باشد
سومین تور تهرانگردی مرکز تهران شناسی همشهری به یک خیابان قدیمی در قلب پایتخت  رسید
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روایت گردشگران

 صنعتگری که بعد از شهادت امیر کبیر نابینا شد
وقتــی وارد حیاط دارالفنون شــدیم با هجــوم بی امان صدای 
گنجشک ها مواجه شدیم صدایشــان گاهی آنقدر زیاد می شد 
که شــنیدن صدای راوی و روایتش را ســخت می کرد. زیبایی 
بی نظیر معماری ایرانی همه را تحت تأثیر قرار می داد.راوی گفت: 
3 عنصر اصلی معماری اصیل ایرانی درخت، نور و آب اســت. به 
حوض بزرگ و زیبای وســط حیاط اشاره کرد و گفت وجود آب 
برای انسان آرامش بخش است. و من در دل به این فکر می کردم 
که چقدر تفاوت است بین معماری غربی و ایرانی؛با اندکی توجه 
به هرکدام می توان جایگاه سلامتی روح و نفس را فهمید.راوی 
ادامه می دهد:به دلیل معماری درونگرای اینجا تمامی کلاس ها 
در روز روشن هستند بدون استفاده از برق! اینجا چند روز قبل از 
شهادت امیرکبیر افتتاح می شود، امیرکبیر برای انتخاب استاد 
معیار هایی متفاوت داشــت! نباید از استادان انگلیسی و روسی 
برای آموزش در این مکان اســتفاده کنندو... . دوره ریاست امیر 
کوتاه بود ولی در این مدت کوتاه خدمت هایی کرد که برسر زبان ها 
افتاد.روایتی جالب می شــنویم. مردی فقیر که در خیابان های 
تهران گدایی می کند و وقتی از او گذشــته اش را می پرســند از 
امیر می گوید؛ صنعتگری که یک کالای خارجی را به دســتور 
امیر درست می کند و کار به تولید انبوه و کارگاه می رسد اما عمر 
کوتاه امیر مانع سرانجام رسیدن کار می شود و به جای تقدیر از 
او تقاضای پولی که برای کارگاه و تولید انبوه گرفته را می کنند. 
مرد که پولی ندارد، پس آنقدر به سرش ضربه می زنند تا کور شود 
و به گدایی بیفتد! و چه فرق است بین دورانی که امیر بر سرکار 
بود و آن دورانی که نبود، اما حیف که برای این انسان بزرگ فقط 
کتاب های انگشت شماری نوشته شده و این فقر منابع باعث شده 
است که شناخت این مرد بزرگ مورد بی مهری واقع شود. پس از 
عبور از لاله زار و گذشته تلخش به محل نشریات روزنامه کیهان 
می رسیم؛ جایی که در گذشته مجله ای به اسم زن روز را منتشر 
می کرد. موضوعی که در این مجله بیشتر به چشم می خورد دختر 
شایسته ســال بود و رواج غرب گرایی و غرب زدگی.راوی اشاره 
می کند که ثبت نام برای شرکت در مسابقه دختر شایسته سال در 
ابتدا بسیار زیاد بوده ولی بعد سیر نزولی پیدا کرد. راوی عکسی از 
جلد مجله را نشان می دهد، جلد اصلی مجله زنی با حجاب است و 
نشان می دهد طرح های پوشش اسلامی بیشتر بین مردم طرفدار 

داشته تا طرح های بی هویت غربی.

معصومه شاکری؛ دانشجو روایت گردشگران

 نماد تجدد خواهی مبتذل
خیابان لاله زار؛ نماد تجدد خواهی سطحی و مبتذل رژیم پهلوی. 
طاغوتی که چهره رضاخانی اش دیگر عوض شده و راه دیگری برای 
چاپیدن کشورها درنظر گرفته. قبل از اینها، اصلاحات امیرکبیر 
را بدون تعارف در حمام فین، ســر می بریدند اما حالا با پنبه سر 
می برند؛ با وابستگی، فساد. ایستگاه اول تهران گردی این هفته را 
در دارالفنون، جنوب خیابان لاله زار، توقف کردیم؛ دارالفنونی که به 
انگیزه این تاسیس شد که نهاد تربیت نیروی متخصص نیاز کشور، 
بومی و ملی باشد، نه مرعوب غرب و بی اعتقاد به ایران. آنچنان که 
قبل و بعد امیر این چنین بود. استادانش را امیرکبیر، شرط کرده 
بود که از روس و انگلیس نباشند؛ 2استعمار کهنه آن زمان. عمدتا 
از اتریش، استاد دعوت می کردند. خیلی روشن بود که امیر در طرح 
طاغوت آن زمان، وصله ناجور است و باید حذف شود. عملا بعد از 

امیر هم پروژه استقلال آموزشی ایشان ابتر می ماند.
ایستگاه دوم: بانک شــاهی انگلیسی اســت که در تقابل با بانک 
ملی )که با همت مردم و تجار و... تاسیس شده( به میدان آمده و 

استقلال اقتصادی ما را نشانه گرفته.
آقای قهرمانی، از تهیه کنندگان بعد از انقلاب و از کســبه قدیمی 
تهرانی که به فراخور شــغلش، بــه این خیابان زیــاد رفت وآمد 
می کرده، راوی برنامه می شود؛ » هر وقت به این خیابان می آمدم، 
چندشم می شد از بس صحنه های زننده می دیدم. هیچ زنی در این 
خیابان از تعرض در امان نبود. خیابان ها از ســاعت 7 شب به بعد 
برای حضور خانواده ها به هیچ وجهی امنیت نداشت و زبانم الکن 
است از بیان حوادث این داستان ها.« همه اینها را قهرمانی گفت و 
بعضی از مردم هم جمع شده بودند و گوش می دادند. مردی از میان 
جمعیت داد زد که شرایط اقتصادی امروزمان را هم بگو. اینها را هم 
با الان مقایسه کن. نزدیکش رفتم، دستش را گرم فشردم، گفتم 
شرایط اقتصادی مان بد است قبول، ما هم مثل شما ولی خداییش 
آنقدر که ما از بزرگ تر هامان شنیدیم، مردم آن زمان عید به عید 
برنج می خوردنــد، الان چطور؟آن موقع در اطرافیان تان کســی 
ماشین داشت؟ الان چطور؟ گفت: مدیران و مسئولان گند زدند 
به کشور، دزدند، فاسدند و...گفتم: خواهش می کنم جمع نبندید، 
چقدر مدیر و مسئول به درد بخور و مردمی و پاکدست داریم. بله 
دزد و فاسد هم داریم که باید دست شان از این مملکت کوتاه بشود. 
این مملکت 300 هزار شهید داده، شــوخی نیست. اینجا دیگر 
بغضش ترکید و گفت: برادر من یکی از همین 300 هزارتاست. از 
انگشت شمار خلبانان اف 14)اگر اشتباه نکنم( بود. بارها از آمریکا 
و انگلیس، نامه رسمی برایش آمد که دیگر برای ایران پرواز نکنید، 
در بهترین کشــورها برای خود و خانواده تان، اقامت می گیریم. 
برادرم همه نامه ها را پاره کرد و گفت صدها سعید)نام برادر شهید( 
فدای دختران سه ساله این کشور. بوسیدمش و از هم جدا شدیم.

دیگر وقت نماز شــده بود. مســجد بزرگ لاله زار نمــاز را اقامه 
کردیم.امام جماعت مسجد، نوه مرحوم آیت الله شاه آبادی )استاد 
امام خمینی)ره(( است. هر روز از قم می آید. مسجد مرحوم قوام 
و شیخ رجبعلی خیاط، مسجد مرحوم لاله زاری و مسجد هدایت 
)آیت الله طالقانی( که در لاله زارنو قرار دارد محل رفت وآمد بزرگانی 
اســت که در ظلمتکده این خیابان، پرچم حق را برافراشتند و از 
مردم دستگیری می کردند؛ زنان و مردانی که فریب خورده بودند 
و باطن پاکی داشــتند با نفس حق این عارفــان مردمی، به خود 
می آمدنــد و امثال مصطفی دیوونه و خیــل کثیری از خانم های 

توبه کار که ثمره تلاش این بزرگان بودند.
جلوی در ورودی یک پاساژ ایستاده بودیم و راهی برای عبور مردم 
باز گذاشــته بودیم.باز هم مردم جمع شدند و انتقاداتی را مطرح 
می کردند. اما انگار مطالب مطرح شــده به مذاق عده ای از کسبه 
پاساژ خوش نیامد؛ کسبه ای که البته در جمع ما حاضر نشده بودند 
و تنها از دور شعار می دادند و هو می کردند، بهانه آوردند که شما 
جلوی کاسبی ما را گرفتید، با احترام و ادب به حرفشان )که البته 
قبول نداشــتیم( پاســاژ را ترک کردیم و رفتیم سراغ جنرال مد. 
جنرال مد، نماد ســبک زندگی آمریکایی در مد لباس ایران بود. 
نخستین خیاطی های مدرن آمریکایی همزمان با شرکت جنرال مد 
در لاله زار تاسیس شد. اینها را اســتاد حدادی از مورخین تاریخ 
معاصر می گفت. جنرال مد در کنار جنرال استیل که برند لوازم 
خانگی آمریکایی است و جنرال الکتریک به دست بهایی ها اداره 
می شــد، همگی حکایت از حمله همه جانبه به فرهنگ و سبک 
زندگی ایران بوده اســت؛ مهاجمانی که با انقلاب اسلامی، سیلی 
سختی خوردند و سنگرهایی را در ایران، از دست دادند اما هنوز 

از پای ننشسته اند.
به در ورودی روزنامه کیهان که روزگاری مجله زن روز در آن چاپ 
می شده، می رسیم. آقای امینی که به قول خودش بیش از 10سال 
اســت روی پروژه زن روز کار می کند و کتابش در همین موضوع 
با نام»آن صخره مرجانی« در دســت چاپ است، روایتش را آغاز 
می کند. زیرساخت گسترده مجله شگفت آور است، پرتیراژترین 
مجله در تاریخ این کشــور که به عدد 200 هزار نسخه می رسد و 
بازوی اصلی پهلوی در ماجرای ترسیم الگوی زن در جامعه ایران 
به شمار می رفت. در سال های ابتدایی دهه 40 که این پروژه کلید 
خورد تا 10 سال، اســتقبال مردم، بالا بود اما از سال 50 به شکل 
شگفتی، زنان به این پروژه آمریکایی، بی رغبت می شوند و دوگانه 
زن سنتی و مدرن از بین می رود و طبقه ای شکل می گیرد که من 
آنها را زنان نهضت می نامم؛ زنانی که تصمیم گرفتند با حفظ هویت 
اسلامی خود اثرگذار اجتماعی باشند؛ تا جایی که مجله زن روز، 
در همان ســال های 52 یا 53 نظرسنجی انجام می دهد که شما، 
مخاطب ما با چــادر مخالفید یا نه؟ نزدیک بــه 80درصد موافق 
چادر بودند. اما اشرف، خواهر مفسد محمدرضا شاه )دقت کنید 
از مسئولین بلند پایه رژیم( گفته بود که ما اجازه نمی دهیم چادر 

به سر زنان ایرانی برگردد. ما به عصر کجاوه نشینی برنمی گردیم.
ایستگاه آخر ما هم نرسیده به میدان بهارستان، شرکت سهامی 
انتشــار بود؛ انتشــارات غیرانتفاعی ای که به همت آقایان یدالله 
ســحابی، مطهری، طالقانی، احمد آرام، کاظــم یزدی و بازرگان 
افتتــاح شــد.آقای رضایی که از قدیمی های شــرکت اســت و 
پیرمردی خندان، در را به رویمان باز می کند. اهل طالقان است 
و نام خانوادگی اش، رضاخانی بوده و به دلیل مخالفت با رضاخان، 

فامیلی اش را تغییر داده است.
به گرمی ما را به سالن همایش و جلسات انتشارات که قدیمی ترین 
اتاق شرکت اســت، راهنمایی می کند و اینکه:»ما بعد از کودتای 
28 مرداد و موج ســنگین نفوذ چپ ها و توده ای ها، دستمان در 
بحث با اینها واقعــا خالی بود. این را با مرحوم طالقانی و شــهید 
مطهری در میان گذاشتم و همین بهانه گفت وگوهای آقایان شد 
و این شرکت تاسیس شد. یکی از شاهکارهای انتشارات ما کتاب 
»داستان راستان« شهید مطهری بود که تا سال 51، 57 هزار تیراژ 
داشت. کتاب »پرتوی از قرآن« مرحوم طالقانی هم همین حدود 
چاپ شد.خاطرم هست کتاب داستان راستان را خدمت مرحوم 
عالی نسب و ابریشمی که دو تن از ناموران ایران در زمینه صنعت 
هستند، بردم، دیدم کتاب و استاد را از من بهتر می شناختند، هر 
کدام 1000 نسخه از کتاب را خریدند و کنار محصولات شان که 
چراغ والور بود، هدیه می گذاشتند و این برای مردم، خیلی جذاب 
بود. البته انتشــارات ما قطره ای بود در مقابل سیل بنیان برافکن 

کتاب های انحرافی.«
اینها همگی روایت مختصری بود به هویت یک ملت اصیل و غیور 

که می خواستند همه سرمایه اش را به یغما ببرند و نتوانستند.

حجت الاسلام حسین کاظم زاده

روایت گردشگران

تاریخ را از زبان که می شنویم؟
هویت و تاریخ شــان را بگیر، پیوندهای بیــن ارزش ها و آنچه مایه 
افتخارشان اســت را از بین ببر، آنگاه بنده تو می شوند. تا حدی که 
با کمال میل وطن و ناموس شان را در اختیارت می گذارند و چون 
بردگان مسخ شده حرف هایت را تکرار می کنند. اندیشه آزاد باب 
میل اربابان خارجی نیست، آنها هیچ گاه ملت آگاه را برنمی تابند. آگاه 
که باشی می فهمی ثروت ات را بیگانه به غارت می برد، می فهمی تو 
شبیه سرباز شطرنجی هستی که از خود هیچ اختیاری نداری و تنها 
مقاصد صحنه گردانان را برآورده می کنی. آگاه که باشی می فهمی 
و آنها این فهمیدن را نمی خواهند. برایت جایی می سازند پر از قمار 
و شراب وگناه تا سرگرمت کنند و مشغول خودت باشی نه حوادث 
سرنوشت ساز پیرامونت. ذهنت را به گونه ای در دست می گیرند که 
خودت امیرکبیرت را به قتل برسانی. چون امیر زنده، زنده می کند 

و این یعنی مرگ آنها.

عاطفه خاکسار؛ دانشجوی دکتری شریف

روایت گردشگران

شانزلیزه در  تهران
تهران چه کم از پاریس دارد؟ این ســؤالی بود که ناصرالدین شــاه 
وقتی پاریس را دید از خودش پرســید و جوابی که به خود داد لابد 
این بود:»یک شــانزلیزه«  قرعه به نام خیابان لاله زار افتاد که تقریباً 
در مرکز شهر بود. شاید اگر مغازه هایی از تمام مارک های معروف دنیا 
در لاله زار دور هم جمع می شدند و خانه های لاکچری و سینما هم به 
آن اضافه می شد؛ خیابانی برای خرید از تمام برندهای مطرح دنیا_ 
آن وقت ناصرالدین شاه هر وقت هوای پاریس به سرش می زد، چند 
قدمی در لاله زار راه می رفت و یادی می کرد از شانزلیزه تا به سرزمینی 
که پادشــاهش بود افتخار کند.  اما در ذهــن امیرکبیر، صدراعظم 
ناصرالدین شاه، تهران مدرســه و دانشگاه وکارخانجات تولیدی کم 
داشت تا برســد به پاریس و از پاریس جلو بیفتد، پس »دارالفنون« 
ساخت؛ مکانی برای ساختن انسان های آینده ساز.آرزویش این بود 
که به جای بلور های روسی و صنایع انگلیسی، خودمان کارخانه داشته 
باشیم. شرط کرده بود معلم روسی و انگلیسی در این مدرسه تدریس 
نکند تا مبادا سبک زندگی غربی و شرقی فرهنگ ما را از درون تهی 
کند. اما در مسابقه خودباوری و خودفروختگی، در مبارزه علم و جهل، 
آنکه ساده تر و بی زحمت تر و جذاب تر بود، چشم مردم را گرفت. جهل 
توانست عقل را به مسلخ حمام فین کاشان بکشاند. سال های سال این 
مبارزه ادامه داشت، میدان این مبارزه، گاه دارالفنون بود که دست های 
خائنان و غرب گرا ها با اندیشه های اسلامی_ایرانی امیرکبیر دست و 
پنجه نرم می کرد، گاه در شانزلیزه، دست خدا از آستین امثال »سید 
مهدی قوام« بیرون می آمد و در مرکز فساد تهران، مسجد می ساخت.
در ایام مشروطه، یادگار امیرکبیر، شد مرکز علم آموزی به تمام اقشار 
مردم، تا ریشه عقب ماندگی در ســواد را بخشکاند و شجره طیبه ای 
بنشاند با میوه هایی مثل دکتر قریب، محمد معین، مصطفی چمران 
و...اما شانزلیزه در ایام پهلوی شد مرکز جولان روشنفکران غرب زده 

و کاباره هایی برای تفریح سیاستمداران.

زهرا سادات حسنی؛  طلبه سطح دو

لاله زار از قدیمی ترین خیابان های تهران اســت که روزگار بلندی بر آن در دوره های مختلف 
گذشته اســت؛ روزگاری که باغی بزرگ بود و پر از لاله یا روزهایی که روشنفکران در آن برای 
بحث و گفت وگو دورهمی برگزار می کردند یا حتی دورانی که مراکز فرهنگی و تفریحی اش رو به 
ابتذال و فساد گذاشت تا فرهنگ ایرانی-اسلامی در تهاجم فرهنگ بیگانه به فراموشی سپرده 
شود. خیابان لاله زار به سبب دوران رفته بر آن حائز اهمیت و بررسی است. برای همین، برخی از مراکز اجتماعی و سیاسی آن در 

سومین تور تهرانگردی مرکز تهران شناسی همشهری، مقصد گردشگران و کارشناسان می شود.

سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار

دسیسه علیه نخستین اقدامات آموزشی و بومی
ایستگاه نخست سفر یک روزه به خیابان لاله زار، مدرسه دارالفنون 
در خیابان ناصرخسرو است؛ محل آموزش علوم و فنون جدید که 
بسیاری آن را نخستین دانشگاه مدرن تهران می دانند. گردشگران 
همراه با استادان و راویان ســومین تور، از در ورودی کوچک وارد 
مدرسه ای شدند که بزرگان متعددی در آن تعلیم و تربیت دیده اند. 
نصرالله حدادی، تهران  شناس روایتگری دارالفنون را با این جمله 
آغاز می کند: »در معماری قدیم از ســنگ خارا یا همان گرانیت 
برای ســاخت نهایی راهروها و پله ها اســتفاده می کردند. کسی 
علت آن را می داند؟« بعد از کمی سکوت، حدادی ادامه می دهد: 
»به دلیل وجود شیارهای بسیار ریز در بافت این نوع سنگ، احتمال 
سرخوردن روی آن به حداقل می رسد.« از راهرویی تقریبا باریک 
و طولانی، پیش می رویم. بعد از گذر از دری بزرگ و چوبی، حیاط 
با درختانی سر به آسمان ساییده و حوضی بزرگ نمایان می شود. 
صدای پرندگان، بی وقفه شنیده می شود. حدادی رو به گردشگران 
می گوید: »ویژگی معماری اصیل ایرانی در گذشته، درون گرایی آن 
بوده است؛ یعنی همه پنجره ها رو به درون و حیاط خانه و عمارت 
باز می شدند. به غیر از این ویژگی متمایز، می توان از توجه معماران 
آن زمان به 3عنصر نور، درخت و آب )حوض( هم نام برد؛ عناصری 
که به دلپذیری فضای خانه و عمارت و همچنین کاهش احتمال 
خطر به وقت وقوع بلایی مانند آتش سوزی )استفاده از مصالح ایمن 
مانند آجر ایرانی( کمک می کرد.« گردشگران دقایقی را سرگرم 
تماشا و عکاسی از حیاط فراخ دارالفنون می شوند. حجت الاسلام 
کاظم زاده، عضو خانه طلاب جوان می گوید: »موضوع ســومین 
تور تهرانگردی ما بــه خیابان و محدوده لالــه زار اختصاص دارد 
که قرار بــوده در زمان پهلوی با هدف رواج ســبک زندگی غربی 
و فســاد، به شــانزلیزه ایران تبدیل شــود.« حدادی در این باره 
می گوید: »امیرکبیر ازجمله عالم ترین و مردمی ترین دولتمردان 
در سلســله قاجار بوده که اهداف بزرگی را در راســتای فرهنگ، 
اقتصاد و سیاست ملی دنبال می کرد؛ اهدافی که دست بیگانگان 
را از منابع و سرمایه های ایران کوتاه می کرد و واضح است که این 
ایجاد اســتقلال و ملی گرایی به کام دشــمنان داخلی و خارجی 

خوش نمی آمد. امیرکبیر دارالفنون را 9دی 1230خورشــیدی 
بنانهاد تا نظام آموزش و پرورش ایران مستقل از مقاصد دولت های 
استعمارگر باشــد؛ نظامی مدرنیزاسیون شده براساس آموزه های 
بومی ایران. امیرکبیر معتقد بود فرهنگ غنی ایران باید از طریق 
یک نظام آموزشی بومی، ارائه شود. او دارالفنون را با همه امکانات 
تاسیس کرد تا محصلان به بهانه بورسیه، غرب زده و غرب نشین 
نشــوند. حتی برای بعد از فارغ التحصیلی محصلان از دارالفنون، 
طرح دارالصنایع را تدارک دید تا محصلان بلافاصله بعد از تعلیم، 
سرگرم صنعت، هنر و نظام شــوند. همچنین معتقد بود استادان 
دارالفنون نباید غیرایرانی باشــند. برای این منظور سعی داشت 
هم دانش آموختگان ایرانی فرنگ رفته را به کشور بازگرداند و هم 
هزینه های هنگفتی که صرف بورسیه شاهزادگان می شد را صرف 
به خدمت گیری استادان خارجی در دارالفنون کند. اما متأسفانه 
با توجه به دسیســه های فراوانی که علیه نخســتین صدراعظم 
ناصرالدین شــاه شــد، او 11یا 12روز بعد از افتتاح دارالفنون به 
شهادت رسید. دولت مســتعجل امیرکبیر او را از ادامه اقدامات 
تأثیرگذارش بازداشت. همچنان که دشمنان حتی پس از مرگش 
نیز او را با تحریف رها نکردند. ساختمان اولیه دارالفنون تا حدود 
سال 1302پابرجا بود تا اینکه در زمان پهلوی اول دستور تخریب و 
ساخت دوباره آن صادر می شود. نیکولای مارکف روسی، معمار دوم 
این بنای تاریخی است. مدرسه دارالفنون تا قبل از انقلاب مشروطه 
در خدمت طبقه اشــراف و اعیان بود و بعد از 1275همه اقشار از 
شاهزاده و درباری تا رعیت و عوام از تحصیل در آن بهره می بردند. 
تا همین 25، 20سال پیش هم هیاهوی دانش آموزان در آن شنیده 
می شد اما حالا توسط سازمان آموزش و پرورش در حال بازسازی و 
تبدیل به موزه است. در تأیید اقدامات این صدراعظم ایرانی همین 
بس که رهبر معظم انقلاب فرموده اند اگر قرار است تأثیرگذار باشیم 
در مدت اندک مانند میرزا تقی خان فراهانی )3سال و 27یا 28روز( 
هم می توان تأثیرگذار بود.« در ادامه، گردشــگران از کلاس های 
درسی که بسیاری از شــخصیت های برجســته علمی، هنری، 

اقتصادی و سیاسی در آنها مشغول مشق بودند، بازدید کردند.

مغازه مدفروشی خواص

بعد از اقامه نماز در مسجد بزرگ لاله زار، گردشگران با پیاده روی 
در بخش هایی از کوچه مهران و برلن، خود را به پاساژ جنرال  مد 
می رسانند. قهرمانی در روایت این مرکز خرید قدیمی می گوید: 
»ظهور پدیده مد و مدگرایی در تهران با شکل و شمایلی مدرن 
را می توان به مرکز جنرال مد تهران در سال 1340نسبت داد. آن 
زمان که اوضاع اقتصادی عموم مردم نابه سامان بود و کاخ نشینان 
از بیشترین منابع درآمدی و امتیازی برخوردار بودند، رژیم پهلوی 
به دنبال ضریب دادن تجمل، مد و گرایش جوانان به سبک و سیاق 
کشورهای غربی و اروپایی بود. از خیاط خانه و بوتیک زینت شاه 
محدوده خیابان امیریه اگر بگذریم جنرال مد یکی از بزرگ ترین 
و به روزترین مراکز مدگرایی در تهران محسوب می شد؛ مرکزی 
که در کنار ده ها خیاط خانه )بیشتر ارمنی( خیابان لاله زار فعالیت 
خود را از حدود سال 1341آغاز کرد. جنرال مد نخستین بنگاه 
تولیدی مد بود که قرار بود دنباله رو بوتیک ها و مغازه های بزرگ 
نیویورک، لنــدن و پاریس در طراحی مد و ایجــاد بازار مصرف 
باشد. البته که بیشتر مشتری های آن از خانواده اعیان و مقربین 
دربار سلطنتی بودند. به ویژه از زمانی که پای اجناس خارجی و 
وارداتی نیز به این مرکز باز شــد. از آنجا که این مرکز فروش در 
مجاورت محله های ثروتمندنشین و سفیران سفارتخانه ها بود، 
مورد استقبال آنها قرار گرفت. در واقع خیاطی مدرن و طراحی 
پوشاک آن هم منطبق بر معیارها و اصول زیبایی شناسانه غرب 
و اروپا با فعالیت جنرال مد بسیار قوت گرفت.  در این میان چون 
اغلب بانوان در آن زمان چادری بودند راهی به آن مرکز نداشتند 
و همانطور که عرض کردم استقبال از مدگرایی آن هم با سبک 
و سیاق غیرایرانی فقط محدود به طبقه ثروتمند جامعه می شد 
که خود را روشنفکر و مدرن می دانســتند.« حدادی نیز تأکید 
می کند: »از دهه 20، حکومت به دنبال غالب کردن فرهنگ غرب 
بر ایران بود. یکی از مظاهر ایــن ادعا هم راه اندازی مراکز تولید و 
فروش مد بود. در خیابان لاله زار هم فروشــگاه های فراوان فعال 
شــد مانند پیرایش، توماجیان، مُدیس )مزون مخصوص شاه( و 
چین چیلا. چین چیلا نوعی پشم نرم و بلند از خرگوش است که 
فردی با نام ســیدضیا آنها را در اراضی عباس آباد فعلی پرورش 
می داد برای تزیین سردســت پالتوی زنانه که آن روزها بســیار 
 مد بود. لوگــوی جنرال مد طوری طراحی شــده بود که مفهوم

»برای همه اعضای خانواده لباس داریم« را القا می کرد. فضای داخلی 
فروشــگاه هم به گونه ای بود که وقتی وارد آن می شدند گویی وارد 
یکی از شهرهای فرنگی شــده اند. در واقع با افزایش فروشگاه هایی 
این چنین، می خواستند تولید پوشاک ملی را از ما بگیرند و اشرافیت 

را رواج دهند. از بین بردن هویت برای مالکان این فروشگاه 

و البته صاحبان حکومت در پشــت پرده به گونه ای بود که با اجرای 
»حراج« سعی در ترغیب دیگر طبقات جامعه در مصرف محصولات 

خود داشتند.«

شانزلیزه ای که مرکز فساد شد

ایســتگاه بعدی، خیابان لاله زار، مقابل ساختمان متروکه تئاتر 
تهران است؛ خیابانی شــلوغ و مملو از مغازه های الکتریکی که 
اغلب با سازه ای قدیمی و کمی بازسازی، تنگ هم قرار گرفته اند. 
کاظم زاده با اشــاره به کارکرد فرهنگی و تفریحی این خیابان تا 
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، می گوید: »حکومت های وابسته 
پیشین در ایران، ابتذال و فساد را در بسته بندی مدرنیزاسیون 
به مردم پیشــکش می کردند که در این گــذار، خیابان لاله زار 
حکایت های بسیار دارد.  این حکایت ها را در ادامه از زبان محمد 
قهرمانی، به عنوان یکی از افرادی که آن سال ها به واسطه شغلش 
در این محدوده رفت وآمد داشــتند، خواهیم شنید.« قهرمانی، 
نیز این چنین روایت می کند: »پدرم ســال ها ســرایدار یکی از 
ســینماهای خیابان لاله زار بود. من هم به همین سبب در این 
خیابان رفت وآمد زیادی داشتم. خیابان لاله زار فعلی، باغی بزرگ 

و پر از گل های لاله بوده که در زمان ناصرالدین شاه توسط یکی 
از متمولین شهر خریداری می شود تا طرح تبدیل آن محدوده به 
خیابان شانزلیزه ایران برگرفته از خیابانی در پاریس، اجرا شود؛ 
طرحی که با وقوع انقلاب مشــروطیت، اجرایی نشد؛ چرا که در 
زمان مشــروطیت خیابان لاله زار پاتوق ثابت روشنفکران برای 

برگزاری دورهمی های اجتماعی و سیاسی بود. 
در دوره پهلوی اما فضای خیابان لاله زار رو به سوی فساد اخلاقی 
و محافل لهو و لعب گذاشت. 16سینما در این خیابان )10سینما 
در لاله زار و 6سینما در کوچه ملی( تاسیس شد که نخستین آنها 
سینما رکس نام داشت. در این سینماها با یک بلیت 2فیلم پخش 
می کردند؛ یکی فیلمفارســی و دیگری خارجی. و چون اغلب، 
فیلم های غیرفرهنگی و مستهجن در آنها نمایش داده می شد به 
مرکزی برای ترویج فساد و بی بندوباری تبدیل شده بودند. شما 
به این فضای ضدفرهنگی سینماهای لاله زار آن زمان، پذیرایی 
با انواع مشروبات الکلی را هم اضافه کنید. بنابراین سینما در آن 
زمان، کارکرد فرهنگی و تفریحی نداشت بلکه دقیقا برعکس! از 
سویی با توجه به مرکزیت این خیابان و بورس بودنش برای عرصه 
صفحات گرامافون و دستگاه های پخش موسیقی در خودروها، 
بسیاری از مسافران و افرادی که از سایر شهرها و روستاها راهی 
تهران می شدند حتما به آن سری می زدند. به مرور زمان خیابان 
لاله زار به پاتوق دختران فراری فریب خورده و افراد هم جنس گرا 
تبدیل شد. رهگذران ثابت این خیابان برای پیدا کردن مشتری 
با هدف فساد اخلاقی، ســکه هایی در جیب خود قرار می دادند و 
مدام آنها را به صدا می آوردند؛ صدای این سکه ها مانند کدی برای 
شناسایی بود! برخی از سینماهای این خیابان برای جبران درآمد 
اندک شان، اقدام به راه اندازی ســالن تئاتر، ترانه و رقص کردند. 
خیلی از خواننده های معروف قبــل از انقلاب به ویژه خوانندگان 
زن، از همین سالن های کاباره ای به شهرت رسیدند؛ کاباره هایی 
که در قرق افراد لاابالی، دائم الخمر و مفسداخلاقی چه مرد و چه 
زن بودند و امنیت اجتماعی در آنها زیر صفر قرار داشت.« حدادی 
در تأیید صحبت های قهرمانی، می گوید: »بین ســینماداران و 
ســالن داران خیابان لاله زار رســم بود که مردی را بزک کنند و 
مقابل در ورودی سینما یا سالن به حالت رقص و آواز قرار دهند تا 
مشتری ها برای ورود ترغیب شوند. آن زمان خیابان لاله زار مرکزی 
برای رواج لمپنیسم بود. حتی روایتی معتبر است که وقتی زلزله 
بویین زهرا رخ داد و جهان پهلوان تختی به جمع آوری کمک های 
مردمی پرداخت به ایشان گفتند برو از کاباره های شلوغ لاله زار 
مانند کاباره آقارضا سهیلا، پول جمع کن و ایشان گفتند که اینها 
خودشان زلزله زده اند! زنی هم بود که ابتدای خیابان لاله زار  آش 
می فروخت و مامان آش، صدایش می کردند! هم اکنون نیز بسیاری 
از برنامه سازان تلویزیونی آن طرف آبی اصل و نسبشان به مالکان 
کاباره های ساواکی در این خیابان می رسد؛ کاباره هایی که جلسات 
مهم سیاسی و دولتی در آنها برگزار می شد و صندلی ها و میزهای 
اصلی آنها در اجاره ســاواکی ها و مأموران حکومتی بود. در 
مورد کوچه ملی هم باید بگویم که هیچ فرد آبروداری 
از این کوچه عبور نمی کرد؛ چرا که آنجا فجایع 

اخلاقی شرم آوری رخ می داد.« 


